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۱۸ شوال ۱4۳۸ - شماره ۲۱۶۷۰

ارشــاد  و  خیرخواهی  همان  نصیحت، 
دیگران به راهی است که صلاح طرف 
باشد و او را به رستگاری در دنیا و آخرت 
برساند. ناصح کسی است که اراده خوبی 
نسبت به دیگران داشته و با خلوص و 
پاکی نیت، می کوشــد تا دیگران را به 

مسیر درست و صحیح راهنمایی کند.

 خداوند به عنصر محبت و علاقه توجه می دهد و می فرماید که اگر نصیحت کنندگان با محبت و علاقه نسبت 
به مردم عمل کنند، نصیحت ایشان تاثیرگذار خواهد بود. در حقیقت، محبت اندرزگو نسبت به مردم و از جمله 

نصیحت شونده، زمینه ساز تاثیرپذیری از نصیحت می شود.

اوصاف منافقین 
امــام رضــا)ع( در جواب نامه محمد بن فضیل که از حضرت مســئله ای 
پرســیده بود، ضمن توصیف منافقین به وسیله آیات 142 و 143 سوره نساء 
کــه می فرماید: )منافقین به خداوند خدعه می کنند، و خدا هم به آنان خدعه 
می کند، و با کسالت نماز می گزارند و ریا می کنند و به یاد خدا نیستند، مگر 
اندکی، نه با مومنین اند، نه با کفار و کسی که از خدا و هدایت الهی جدا شد، 
راهــی برای نجات نمی یابد( فرمودند: منافقین نه از کافر ینند و نه از مومنین،  
و نه از مســلمین، اظهار ایمان می کنند، ولی روش زندگیشان کفر و تکذیب 

خداست، از رحمت خدا دور می باشند.)1(
امام ســجاد)ع( درباره صفات منافقین می فرماید: منافق عمل می کند به 
آنچه که دیگران را از آن نهی می کند و امر می کند به آنچه که خودش عمل 
نمی کند، نماز می خواند، بدون توجه به خدا، رکوع می کند ولی چیزی از توجه 
به خدا و کرنش در او نیست. روز را به شب و شب را به روز می رساند، در حالی 
که همه تلاشــش خوردن و خوابیدن اســت، اگر حرف بزند دروغ می گوید، و 
اگر به او اعتماد کنی خیانت می کند، پشت سرت غیبت می کند، و اگر وعده 

دهد خلف وعده می کند.)2(
حضرت علی)ع( به مســلمانانی که با او می جنگیدند نسبت شرک و نفاق 
نمی داد )که این نشــانگر بزرگی نفاق اســت( بلکه می فرمود: اینها برادران ما 

هستند که به ما ظلم می کنند و با ما می جنگند.)3(
____________________

1- الکافی، ج 2، ص 396       2- همان، ص 397
3- وسایل الشیعه، ج 15، ص 82

رابطه جریان نفاق با دین
پرسش:

از منظر قرآن چه اشخاص و یا جریانی از دین اسلام، استفاده ابزاری 
می کنند و آن را در جهت اهداف غیرالهی خود به کار می گیرند؟

پاسخ:
در ســه بخش قبلی پاسخ به این سؤال ضمن تأکید بر اینکه جریان نفاق 
پیچیده ترین و خطرناک ترین جریان در جامعه اسلامی است، و مهم ترین ویژگی 
منافقان استفاده ابزاری از دین اسلام است، به مفهوم و زمینه های پیدایی نفاق 
و راه های شــناخت منافقان پرداختیــم. اینک در تکمیل مباحث قبلی، بخش 

پایانی را پی  می گیریم.
4- استفاده ابزاری از دین اسلام

در آیه نخست سوره منافقون در تحلیل علت اینکه به اسلام روی آورده و 
شــهادتین را به زبان می آورند و می گوید: اذا جاءک المنافقون قالو نشهد انک 
لرســول الله و الله یعلم انک لرســوله و الله نشهد ان المنافقین لکاذبون اتخذوا 
ایمانهم جنه؛ هنگامی منافقان نزدت می آیند می گویند که ما شهادت می دهیم 
که تو رسول خدایی و خدا می داند که تو رسول اویی ولی خداوند درباره منافقان 
شهادت و گواهی می دهد که آنان دروغگویند و ایمان را تنها برای ابزار برگزیده اند.
بنابراین منافقان از ایمان و دین به عنوان ابزار اســتفاده می کنند تعبیر به 
اینکه آنان شهادت به رسالت و توحید را تنها برای جنه و سپر اختیار کرده اند 
نشان می دهد که ایشان درجامعه احساس خطر می کردند و برای اینکه خود را 
در دژ امنی قرار دهند و از آسیب های احتمالی از سوی دین و دینداران در امان 
بمانند به شهادتین روی آورده و ایمان اختیار کرده اند. در حقیقت دین ابزاری 
است که در پناه آن می کوشند تا خود را از مومنان و جامعه ایمانی حفظ کنند. 
به همین دلیل گفته شــد که نفاق زمانی در جامعه شکل می گیرد که اسلام و 
ایمان در قدرت باشــند و کافران برای رهایی از فشارهای قدرت اسلام به دین  
روی می آورند تا در پناه آن خود را از هرگونه گزندی حفظ کنند. این گزند تنها 

از قدرت جامعه ایمانی محتمل است.
هرچند که ممکن است که این گزند و آسیب توهمی و نادرست باشد ولی 
تنها ترس از اسلام و جامعه ایمانی است که برخی از شهروندان را وادار می سازد 
که خود را در ظاهر مطابق با جامعه و ســازگار و همراه با آن نشــان دهند در 

حالیکه برخلاف آن ایمان داشته و حرکت می کنند.
در آیه 16 سوره مجادله نیز به همین مسئله اشاره کرده و تحلیل می کند 
که علت روآوری منافقان در جامعه ایمانی به ایمان و اســلام تنها ترس اســت 
و برای حفظ خویش ســپر و زره اسلام را بر تن کرده اند تا با آن از آسیب های 

اجتماعی در امان بمانند.
جریان نفاق، جریانی است که دین را ابزار خویش قرار می دهد و با نگاه دین 
ابزاری به آن رو می آورد. این جریان از جریان های مخفی و زیرزمینی است. به 
ســخن دیگر از خصوصیات و ویژگی های جریان نفاق حرکت های زیرزمینی و 
مخفی آنان اســت. به هدف ضربه زدن و جلوگیری  از افزایش قدرت اسلام به 
اســلام رو می آورند تا از داخل بر پیکر آن ضربه وارد ســازند. از این روست که 
هدف از ورود به ایمان و اســلام تنها پناه بردن به ســپری است که در پناه آن 
بتوانند از درون تهدیدات خود را عملی سازند و به اهداف خویش دست یابند. 
از این روســت که هم در آیه 16 ســوره مجادله و هم در آیه 2 سوره منافقان 
سخن از گرفتن جنه و سپر اسلام برای سد و بستن راه خدا به میان آمده است: 

»اتخذوا ایمانهم جنه فصدوا عن سبیل الله«
5- آثار سلبی استفاده ابزاری از دین

به نظر می رسد استفاده ابزاری دین در جامعه و حکومت، چهار تاثیر منفی 
عمده داشته باشد: 1- به علت پیوندی که بین دین و سیاست و منافع یک قشر 
و گروه خاص شکل می گیرد، ناکامی های سیاسی به پای دین نوشته می شود و 
در نهایت تضعیف اعتقادات دینی و ناکارآمدی حکومت اسلامی را در پی دارد.
2- روحانیت به عنوان نهادی که وظیفه تفســیر و تبیین و مرجعیت دین 
را دارد، بی اعتبار می شود، و به مرور مرجعیت و نقش فرهنگ سازی خود را در 
جامعه از دســت می دهد. در واقع نتیجه همان استفاده ابزاری از دین است که 

تصور می شود خودکامگی و استبداد در پیوند با دین و روحانیت است.
3- عامه مردم به ویژه جوانان به عنوان مخاطبان اصلی دین اسلام، به مرور 
سرخورده و واگرا می شوند، چرا که استفاده کنندگان ابزاری از دین، چهره واقعی 

و اصیل دین اسلام را در عمل به آنان نشان نمی دهند.
4- بسترسازی برای تقویت حاکمیت و فرهنگ سکولاریسم یکی دیگر از آثار 
ســلبی استفاده ابزاری از دین است، چرا که حکومت های غیرالهی تا پیش نیاز 
تنفر از دین و واگرایی نســبت به دین الهی را در مقام تجربه نداشــته باشند، 
نمی توانند بر مردم براحتی مسلط شوند و اقبال مردم را به همراه داشته باشند.

افراط در سخت گیری بر نفس جایز نیست!
)بدان ای ســالک راه خدا!( امام خمینی)ره( به طالبان سلوک الهی 
توصیه می کنند که در سخت گیری بر نفس مراعات خودشان را بکنند، 

و به طور کلی از لذت ها دست نشویند.
که این افراط، منشــأ مفاسد بزرگی خواهد شد. چون نفس تحت 
فشار قرار گرفته و از آن شانه خالی می کند، به خصوص در ایام جوانی 

که گاهی این افراط، باعث تنفر همیشگی فرد از ذکر خدا می شود.)1 (
___________________

1- آداب الصلوهًْ، امام خمینی)ره(، ص 26

دروغ؛ دری به سوی نفاق
قال النبی)ص(: »ان الکذب باب من ابواب النفاق«

پیامبر گرامی)ص( فرمود: همانا دروغ، دری از درهای نفاق است. )1(
___________________

1- کنزالعمال، ح 8212

اهمیت و ارزش نصیحت
یکی از آموزه های قرآنی،  امر به معروف و نهی از منکر است. این 
بدان معناســت که ایمان تنها در قالب رهایی خود از خســران معنا 
نمی یابد،  بلکه همان گونه که بر هر کسی فرض است که با ایمان و عمل 
صالح خود را از خشم الهی حفظ کند،  لازم است تا دیگران را نیز به 
دو شکل راهنمایی یا دستگیری یاری رساند و با ارائه طریق یا رساندن 

به مطلوب، وظیفه اجتماعی خویش را نیز انجام دهد.)سوره عصر(
بر این اساس، هر کسی موظف است تا علاوه بر انجام تکالیف فردی، 
به وظیفه اجتماعی خویش نیز عمل کند تا در مقام انســان کامل از 
دوزخ دنیا و تعلقات آن به بهشت رهایی و رستگاری برسد. از این رو 
اســلام را دینی اجتماعی دانسته اند؛ چرا که رستگاری هر فردی در 

گرو انجام وظایف و تکالیف اجتماعی نسبت به دیگران است.
همین معنا به اشکال گوناگون در آموزه های دستوری قرآن تبیین 
و توصیه شــده است. از جمله این وظایف اجتماعی می توان به جهاد 
در راه خدا و دفاع از مظلومان و مستضعفان جهان بی توجه به دین و 
نژاد و آیین، انفاق و احسان به دیگران، کمک به یتیمان و سرپرستی 

آنان و ده ها قانون و حکم اجتماعی دیگر اشاره کرد.
از جمله این وظایف اجتماعی، مسئله امر به معروف و نهی از منکر 
است. به این معنا که هر یک از افراد جامعه نسبت به دیگری مسئولیتی 
دارد که از آن به ولایت نیز یاد می شــود. این ولایت و یا مســئولیت 
موجب می شود تا نسبت به  افکار و اعمال دیگری  بی تفاوت نباشد و 
از هر گونه راهنمایی و کمک به وی در تصحیح و اصلاح شــناخت و 

نگرش ها و نیز رفتارها و اعمال دریغ نورزد.
انجام این وظیفه اجتماعی و برداشــتن تکلیف از دوش خود تنها 
زمانی اتفاق می افتد که در همه اشــکال و در حد امکان و استطاعت 
عمل کند. مراتب گوناگون و سطوح متعددی برای این وظیفه اجتماعی 

بیان شده اســت که یکی از ابعاد و سطوح آن پند و نصیحت کردن 
دیگران است.

نصحیت، همان خیرخواهی و ارشــاد دیگران به راهی اســت که 
صلاح طرف باشد و او را به رستگاری در دنیا و آخرت برساند. ناصح 
کسی است که اراده خوبی نسبت به دیگران داشته و با خلوص و پاکی 
نیت، می کوشد تا دیگران را به مسیر درست و صحیح راهنمایی کند.

با نگاهی به واژه عربــی نصیحت می توان دریافت که خلوص در 
اندرزگویی نقش کلیدی و اساسی دارد؛ زیرا نصح به معنای خالص و 
پاک گردانیدن است و شخص نصیحت کننده، با خلوص و پاکی نیت 
در اندیشــه خیررسانی به دیگری است تا با انجام فعل و یا گفتاری، 
دیگری را به صلاح برســاند و مسیر درست را به او نشان دهد. )نگاه 

کنید: نثر طوبی، ج 2، ص 467،  ذیل واژه نصح(
در علم اخلاق،  نصیحت از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار است. 

علامه نراقی درباره اصطلاح اخلاقی نصیحت، آن را به قصد بقای نعمت 
الهی برای مسلمانان و کراهت و ناخشنودی از رسیدن شر و بدی به 

آنان تعریف کرده است.)جامع السعادات، ج 2، ص 212( 
بنابراین انســان می بایســت نه تنها خیر خود را بخواهد بلکه در 
اندیشه خیررسانی به دیگران باشد و همان اندازه که از شر می گریزد، 

دیگران را نیز نسبت به شر و بدی هوشیار و بیدار کند.
بــا نگاهی بــه آموزه های قرآنــی می توان گفت کــه نصیحت و 
خیرخواهی برای دیگران، تکلیفی همگانی و ســاقط نشــدنی است. 
)توبه، آیه 91 و ســوره عصر و نیز تفسیر روح المعانی، ج6، جزء 1۰، 
ص 23۰( در این صورت کســانی که به این وظیفه اجتماعی اقدام 
نکنند در معرض خســران ابدی هستند و از کیفر و مجازات الهی در 

دنیا و آخرت در امان نخواهند بود.
جامعه ای که هر یک از افراد آن احســاس مسئولیت و تکلیف در 
قبال دیگر افراد دارند، در مســیر رشد و بالندگی قرار می گیرد؛ زیرا 
شــرایط عمومی را برای جامعه پذیری و انتقال هنجارها به دیگران 
فراهــم می آورد و در مقابل نابهنجارهای اجتماعی و اخلاقی بســیج 
می کند و اجازه نمی دهد تا نابهنجاری در جامعه به شــکل پدیده ای 
اجتماعی بروز و ظهور کند و یا نابهنجاری ها جایگزین هنجارها شود 

و ارزش ها به ضد ارزش تبدیل گردد.
آثار نصیحت و اندرزگویی از نگاه قرآن

با نگاهی به آنچه گفته شــد می توان بخشی از آثار و کارکردهای 
اندرزگویی را به دست آورد؛ با این همه برای درک درست از نقش و 
آثار و کارکردهای اندرزگویی و نصیحت لازم است تا تحلیل و تبیین 

قرآن را در این موضوع بررسی کنیم.
از نظر قرآن، کســانی که در مقام اندرزگویی بر می آیند و به این 
مسئولیت اجتماعی، خود عمل می کنند، در سایه سار رحمت الهی قرار 
می گیرند و حتی در صورتی که از انجام برخی از اعمال مهم اجتماعی 
و سیاســی چون جهاد در راه خدا ناتوان و معذور هستند، می توانند 
با انجام این وظیفه و مسئولیت اجتماعی از فواید و آثار رحمت الهی 

نسبت به خود و جامعه برخوردار شوند. )توبه، آیه 91(
به سخن دیگر، هر انسان مومنی نسبت به جامعه خود وظایف و 
مسئولیت هایی دارد که از آن به مسئولیت های اجتماعی یاد می شود. 
در صورتی که مومن از انجام برخی از مسئولیت های اجتماعی ناتوان 
و عاجز باشــد، می بایست نسبت به مســئولیت های دیگر اجتماعی 
حساســیت بیشتری داشته باشد و در انجام آن بکوشد. اگر از حضور 
در جبهه جهاد حق علیه باطل ناتوان و معذور است، ولی می تواند در 
پشت جبهه در مقام راهنمایی دیگران به حق و حقیقت بکوشد و آنان 
را با نصیحت و اندرز در مسیر عمل به وظایف اجتماعی تشویق کند. 
با انجام این مســئولیت های اجتماعی است که رحمت الهی همانند 

مجاهدان شامل او خواهد شد.)همان(

از همین آیه فوق همچنین به دست می آید که خداوند در صورت 
انجام مســئولیت های اجتماعی، شخص را مورد مغفرت خویش قرار 

می دهد.
یکی از مقامات بلند انسانی، مقام احسان است که قرار گرفتن در 
آن اختصاص به شــماری اندک از افراد دارد. کسانی که بخواهند به 
عنوان محسن از سوی خداوند شناخته و از نتایج و آثار آن بهره مند 
شوند، می بایســت به اندرزگویی و انجام مسئولیت های اجتماعی به 
عنوان یک راهکار توجه کنند. خداوند در همین آیه 91 ســوره توبه، 
دستیابی به مقام محسنان را از طریق انجام مسئولیت های اجتماعی 
چون جهاد و اندرزگویی می داند. البته در همین آیه به خوبی روشن 
شده است که اصل دستیابی به رحمت و غفران الهی از طریق جهاد 
و انجام مسئولیت های سخت تر اجتماعی است ولی برای کسانی که 
ناتوان از انجام مسئولیت های سخت اجتماعی هستند و به سخن دیگر 
دارای عذر شرعی و عقلانی می باشند، راه دستیابی همان اندرزگویی 

و تشویق دیگران به کارهای خیر و صلاح فردی و اجتماعی است.
شرایط نصیحت و اندرزگویی

نصیحت کردن وظیفه و مسئولیت اجتماعی برای همگان است. با 
این همه برای تاثیرگذاری نصیحت باید شرایطی فراهم شود.

از جمله این شــرایط می توان به اخلاص در نیت اشاره کرد. البته 
هر شــخصی می بایست این شرط را در هر کار دینی و شرعی داشته 
باشد؛ زیرا آنچه حسن فعلی را به کمال می رساند، حسن فاعلی است. 
پس تنها کار نیک کردن برای انجام کارهای شــرعی نمی تواند موثر 
باشد؛ بلکه نیت پاک و خالص است که هر عملی را به کمال رشدی 

خود می رساند.
به ســخن دیگر، عمل صالح در کنار ایمان و نیت پاک و خالص 
اســت که به کمال می رسد و تاثیرات خود را در شخص و جامعه به 
جا می گذارد. هر عمل دینی می بایست بر اساس اخلاص و نیت پاک 
انجام گیرد وگرنه هیچ تاثیری نخواهد داشــت. از این رو خداوند در 
 آیاتی از جمله آیه 91 سوره توبه بر اخلاص نصیحت کننده و اندرزگو 

تاکید دارد.
از دیگر شرایطی که قرآن برای نصیحت کننده بیان می کند، رعایت 
امانت و خیرخواهی است. )اعراف، آیه 68( خداوند در این آیه صفت 
امین را برای ناصح بیان می کند و با تاکید بر این شــرط می کوشد تا 

نشان دهد که چگونه امانتداری می تواند نصیحت را تاثیرگذار کند.
بــه عبارت دیگر، برای اینکه نصیحــت تاثیرات مثبت خود را بر 
شخص و جامعه به جا گذارد، می بایست مخاطب و پندپذیر باور کند 
که اندرزگو شــخصی امین است و همان گونه که حافظ مال و جان 
وعرض آدمی است،  حافظ حق و بیان صلاح و خیر او نیز می باشد و 

می خواهد با نصیحت، او را به صلاح و خیرش برساند.
همه پیامبران، راهنمایان به سوی خیر و صلاح بودند)اعراف، آیات 
62 ، 65، 68 و نیز هود، آیات 32 و 34( و خود را به عنوان انسان های 
امین معرفی می کردند و مومنان نیز این را درک می کردند و بر اساس 

همین باور بود که از آنان پیروی می کردند. هود پیامبر)ص( در مقام 
نصیحت گویی بر رعایت امانت در نصیحت و خیرخواهی خویش تاکید 
می کند تا نشان دهد که نصیحت او بر اساس اصل امانتداری نسبت 

به حق و حقیقت است.)اعراف، آیات 65 تا 68(
نصحیت کننده اگر از جایگاه اجتماعی برخوردار باشد و مردم او را 
به عنوان الگو و سرمشق بپذیرند، نصیحتش تاثیرگذارتر خواهد بود. بر 
این اساس خداوند به عنصر محبت و علاقه توجه می دهد و می فرماید 
که اگر نصیحت کنندگان با محبت و علاقه نسبت به مردم عمل کنند، 
نصیحت ایشــان تاثیرگذار خواهد بــود. در حقیقت، محبت اندرزگو 
نســبت به مردم و از جمله نصیحت شونده، زمینه ساز تاثیرپذیری از 
نصیحت می شــود.)اعراف، آیات 73 تا 79( از اینجا می توان دریافت 
که جایگاه و موقعیت اجتماعی شخص تا چه اندازه در تحقق اهداف 

پند و پندپذیری می تواند تاثیرگذار باشد.
البتــه در تاثیرپذیری نمی توان از این نکته غافل شــد که افراد 
می بایســت روح پذیرش نصیحت را داشــته باشند. بسیاری از مردم 
نســبت به پند و اندرز واکنش منفی نشــان می دهند، زیرا آن را در 
حکم نقد فکری و رفتاری خود می یابند و هر کسی خود را حتی اگر 
کامل نداند،  ولی دوست نمی دارد که نواقص و کاستی هایش آشکار و 
یا بیان شود. از این رو ستایش و مدح همواره مورد استقبال همگانی 

است، ولی هرگونه نقد و پند مذموم و مردود است.
خداوند در آیه 34 ســوره هود، تاثیر نصیحت ناصحان را مشروط 
به نصیحت پذیری انسان ها دانسته است. این بدان معناست که برخی 
از مردم اصولا نســبت به پند و اندرز واکنش منفی نشان می دهند، 
چنانکه قوم نوح بر اثر لجاجت، از پند حضرت)ع( تاثیر نمی پذیرفتند و 
برخلاف صلاح خویش رفتار می کردند.از دیگر شرایط نصیحت این است 
که شخص به حقایق، آگاه و نسبت به امور باطل شناخت داشته باشد 
و بتواند خیر و صلاح را از شر و فساد تشخیص دهد.)اعراف، آیه 62(

موانع نصیحت پذیری
از مهم تریــن موانع نصیحت پذیــری می توان به روحیه تکبر و 

اســتکبار افراد اشــاره کرد. خداوند در آیاتــی از جمله 75 تا 79 
سوره اعراف، اســتکبار قوم ثمود را از عوامل عدم پذیرش اندرز و 
نصیحت های حضرت صالح )ع( دانسته است و نسبت به این روحیه 
خطرناک هشــدار می دهد؛ زیرا مهم ترین عامل نابودی و هلاکت 

اقوام و افراد است.
از ســوی دیگر، تقلیــد از نیاکان، از انگیزه هــای مهم در عدم 
پذیرش نصیحت است؛ زیرا افراد بر این گمان هستند که راه و روش 
نیاکان همواره درست است و بی آنکه هر یک از راه و روش آنان را 
در چارچوب نقد و بررســی علمی و عقلی قرار دهند، کورکورانه از 
آن پیــروی می کنند و با ناصحــان خیرخواه به مجادله و مبارزه بر 
می خیزند و زیر بار ســخن صلاح و خیر نمی روند؛ زیرا می خواهند 
سنت ها و آیین های باطل و نادرست نیاکان خویش را حفظ کنند.

)اعراف، آیات 65 تا 7۰(
از دیگر موانع می توان به روحیه لجاجت و ستیزه جویی افراد اشاره 
کرد که اجازه نمی دهد تحت تاثیر نصیحت خیرخواهان قرار گیرند. 

)هود، آیات 32 تا 34(
عدم محبت و علاقه نسبت به ناصحان نیز از دیگر موانع پذیرش 
اســت.)اعراف، آیات 73 تا 79( بنابراین، بهترین شــیوه آن است که 
نخســت راهی به ســوی محبت جسته شــود تا زمینه تاثیرپذیری 

نصیحت فراهم آید.
هر کسی بخواهد در امر تبلیغ موفقیت یابد و دیگران را تحت تربیت 
و پرورش درســت قرار دهد، می بایســت از نصیحت به عنوان روشی 
مطلوب استفاده کند و برای دستیابی به موفقیت نیز از عوامل محبت زا 

و عاطفی بهره جوید.)اعراف، آیات 62 و 73 و 79 و هود، آیه 34(

نگاهی به اهمیت و آثار اندرزگویی و خیرخواهی از نگاه قرآن

* محمدرضا هدایتیپندونصیحت؛وظیفهاجتماعی

پند و اندرز، خیرخواهی و ارشــاد دیگران به راهی است که صلاح طرف باشد. عقلانیت بشر 
مقتضی پندگویی و اندرزپذیری است. به این معنا که انسان می کوشد تا آنچه را از حقانیت دریافته 
به دیگران منتقل کند و دیگران نیز با توجه به موفقیت های پند دهنده، اندرزهایش را می پذیرند. 
از اینجا دانسته می شود که الگو بودن پنددهنده تا چه اندازه می تواند در پندگیرنده موثر باشد. 
آموزه های قرآنی نیز بر لزوم اندرزگویی و پندپذیری تاکید می کند؛ زیرا انسان رها از خسران 
ابدی را کسی می داند که خود از دوزخ دنیا گذشته و دستگیر دیگران شده باشد. اینجاست که 

امر به معروف و نهی از منکر به عنوان بخشی از رستگاری هر فردی مطرح می شود.
به سخن دیگر، اندرزگویی بخشی از امر به معروف و نهی از منکر است که خود عامل رهایی 

انسان از زیان ابدی و دستیابی به رستگاری است.
نویســنده در این مطلب اهمیت، نقش و آثار پند و اندرز را در زندگی بشر در دنیا و آخرت 

بر اساس آموزه های قرآنی تشریح کرده است. 

با نگاهی بــه آموزه های قرآنی می توان 
گفــت کــه نصیحــت و خیرخواهی 
 بــرای دیگــران، تکلیفــی همگانی

 و ساقط نشدنی است.

اجتماعی  جایگاه  از  اگر  نصیحت کننده 
برخوردار باشــد و مردم او را به عنوان 
الگو و سرمشــق بپذیرند، نصیحتش 

تاثیرگذارتر خواهد بود.

فقر و تنگدســتی چه در بعد فردی و چه اجتماعی آن از 
منظر آموزه های وحیانی یک امر جبری و ذاتی نیست، بلکه 
محصــول مجموعه ای از علل و عواملی اســت که موجبات 
پیدایش پدیده فقر را فراهم می سازد. نوشتار حاضر در مقام 
تبیین عوامل اجتماعی فقر و کاهش رزق و روزی انسان است 

که اینک تقدیم خوانندگان محترم می گردد.
***

مجموعه عوامل فقر و تنگدستی و کاهش رزق و روزی به دو عرصه 
فردی و اجتماعی تقسیم می شود. در بعد اجتماعی مهم ترین عامل 
فقر و بدبختی گروهی از انســان ها و به وجود آمدن اختلاف و تضاد 
طبقاتی، ساختار ناسالم نظام اقتصادی حاکم بر جوامع و وجود روابط 
ظالمانه بین افراد اســت. در طول تاریخ نظام های اقتصادی غیرالهی 
که عمدتاً مطابق خواســت ثروتمندان و قدرتمندان شکل گرفته، از 
جهات مختلف زمینه فقر و تنگدســتی اکثریت و ثروت انبوه اقلیت 

را فراهم نموده است.
نظام اقتصادی اســلام با شناسایی این عوامل به مبارزه پیگیر و 
مســتمر با آنها می پردازد که در اینجا به اهم عوامل اجتماعی فقر و 

کاهش رزق و روزی اشاره می کنیم.
1- مالکیت خصوصی نامحدود

قــرآن کریم از یک ســو مبــادی رزق و روزی مردم را در زمین 
گسترده بیان می کند: »و زمین را گستردیم و در آن کوه های ثابتی 
را افکندیــم و از هر گیاه موزون در آن رویانیدیم و برای شــما انواع 

وسایل زندگی را در آن قرار دادیم.« )حجر- 19(
از طرف دیگر، هر انســانی براساس غریزه »حب نفس« دوست 
دارد هر شــیئی با ارزش و ســودمند را به مالکیت خود درآورد. در 
چنین شــرایطی اگر مالکیت خصوصی حدی نداشته باشد، اقلیتی 
با سوءاستفاده از فرصت ها و بهره گیری از موقعیت ها، منابع طبیعی 
مذکور را تصرف کرده، دیگران را از دسترسی به سرچشمه های رزق و 
روزی محروم می کنند. آن گروه از نظام اقتصادی که به محض کشف 
و تســلط فرد بر یکی از منابع طبیعی و ثروت های عمومی، مالکیت 
خصوصی وی را به رسمیت شناخته و دیگران را از بهره مندی از آن 
ثروت محروم می کنند، آشکارا زمینه را برای فقر و تنگدستی گروهی و 
پدید آمدن ثروت انبوه برای گروهی دیگر را فراهم می سازند. علی)ع( 
در ایــن زمینه می فرماید: من هیچ ثروت انبوهی را در جایی ندیدم 

مگر آنکه در کنار آن حقی ضایع شده باشد.
2- آزادی نامحدود

آزادی از مواهب ارزشــمند خدا برای انسان ها است و در عرصه 
اقتصادی، وجود بازارهای آزاد کالاها و عوامل تولید باعث گسترش 
روزافــزون مبادلات، بــه کارگیری عوامل تولید و اشــتغال و بروز 
اســتعدادها و ابتکارات و پدیدار شــدن امکانات جدید و در نتیجه 
عامل پیشرفت و توسعه و رفاه انسان ها است، ولی همانند هر نعمت 
دیگری اگر از آن به صورت صحیح استفاده نگردد چه بسا خود تبدیل 
به مشکل و عامل بدبختی گردد. اگر در همه زمان ها و مکان ها تمام 
انســان ها از ســطح آگاهی، موقعیت اجتماعی و اقتصادی، هوش و 
استعداد یکسانی برخوردار بودند شاید وجود آزادی های مطلق امری 
مطلوب و پسندیده بود، ولی با وجود اختلاف مراتب انسان ها در این 

زمینه ها، اعطای آزادی مطلق زمینه ساز تسلط اقلیتی بر اکثریت و 
پدیدار شدن انحصار خواهد بود. در زمینه اقتصاد، وجود آزادی های 
نامحدود موجب می شــود صاحبان قدرت و سرمایه و استعدادهای 
برتر، با سوءاســتفاده از قدرت چانه زنی بر دیگران مســلط شده، و 
روابط اقتصادی را همیشــه به نفع خود تمام کنند. احتکار کالاهای 
ضروری مردم، انحصارها، رقابت های ناســالم برای ورشکست کردن 
رقبا، گران فروشــی، ترویج فساد و فحشا برای فروش کالا، تولید و 
توزیع کالاهای غیرضروری و احیاناً فاسد کننده اخلاق و بنیان های 
خانواده چون مواد مخدر و مشروبات الکلی، نادیده گرفتن آثار منفی 
تأسیســات تولیدی چون تخریب محیط زیست و در یک جمله فدا 

کردن مصالــح و منافع جامعه 
برای رسیدن به سود شخصی، 
از آثار زیانبار آزادی های نامحدود 
در عرصه اقتصادی اســت، که 
اقتصادها  تمــام  تقریباً  امروزه 
بــه آن گرفتارنــد. در ســطح 
بین المللی، سرمایه داران جهانی 
با تشکیل کارتل ها و تراست ها، 
تولیــد و فــروش بســیاری از 
کالاهای اساســی را به انحصار 
خود درآورده اند، و از یک طرف 
مواد خام کشورهای فقیر را به 
ارزان ترین قیمت خریداری کرده 
و از طرف دیگر محصولات خود 
را با بالاتریــن قیمت ها به آنها 
می فروشند. آنها هر نوع تلاش 
بــرای خودکفایی و به دســت 

آوردن قسمتی از ارزش افزوده را درهم شکسته و کشورهای جهان 
ســوم را تا ابد به صادرات مواد اولیه و مصرف کردن ثروت های ملی 

وابسته می کنند.

3- توزیع ناعادلانه درآمد
بی شــک منابع و عوامل مختلفی چون مــواد خام اولیه، نیروی 
کار، ســرمایه نقدی، کالاهای ســرمایه ای مانند )زمین، ساختمان، 
ماشــین آلات، ابزار و تأسیســات( و مدیریت در تولید محصول و به 
دنبال آن در تحصیل درآمد نقش دارند، و شــکی نیست که هر یک 

از آنها باید سهمی از تولید و درآمد را داشته باشد.
کیفیت توزیع درآمد میان عوامل مذکور چه از جهت انتخاب نوع 
رابطه حقوقی و چه از جهت میزان سهم هر یک از عوامل، از مسایل 
پیچیده و مهم نظام های اقتصادی اســت و از آن میان سهم نیروی 
کار و ســهم صاحبان سرمایه، خصوصاً سرمایه های نقدی از اهمیت 

زیادی برخوردار است.
عادلانه ترین نظام اقتصادی، نظامی است که به هر یک از عوامل 
تولید، متناسب با ارزش افزوده ای که در تولید ایجاد می کند بپردازد، 
در غیر این صورت به صورت مستمر بخشی از حقوق یک عامل توسط 
عامل دیگر دریافت می شود و به تدریج یک عامل با انباشت ثروت و 

دیگری با انبوهی از بدهی روبه رو خواهد شد.
4- رواج گناه و اعمال ناشایست

در جهان بینی اسلامی، عوامل افزایش یا کاهش روزی منحصر در 
مسایل مادی نیست. وجود روابط سالم و برادرانه میان افراد جامعه، 
مراعات ضوابط عفاف و تقوا، شکر نعمت و توجه شایسته به دستورات 
الهی، موجب رحمت پروردگار و گسترش نعمت های الهی خواهد شد و 
در نقطه مقابل، رواج گناه و اعمال ناشایست، بی توجهی به نیازمندان و 
محرومان، کفران نعمت و روی گردانی افراد از ارزش های الهی، اسباب 

غضب الهی و قطع نعمت را فراهم خواهد آورد.
بــه عبارت دیگر، رفتار ناشایســت آحاد افــراد اجتماع علاوه بر 
تأثیرگذاری منفی بر زندگی شخصی و خانوادگی آنان، تأثیری منفی 
نیز بر زندگی اجتماعی افراد جامعه خواهد داشــت. به این جهت در 
تعالیم اسلام علاوه بر تأکید روی عوامل گذشته، اصلاح روابط اجتماعی 
و رعایت تقوا از اســباب نزول برکات الهی به شمار آمده است. قرآن 
کریــم در این زمینه می فرماید: »اگر اهل شــهرها و آبادی ها ایمان 
می آوردند و تقوا پیشــه می کردند برکات آســمان و زمین را بر آنها 

می گشودیم.« )اعراف- 96(
5- بی اعتنایی به نیازمندان

در هر جامعه ای گروهی می توانند از طریق کار و فعالیت اقتصادی، 
نیازمندی هــای خود را تأمین کنند. گروهی دیگر تنها بخشــی از 
نیامندی های خود را برآورده می کنند، و گروهی به دلیل نداشــتن 
توان فعالیت اقتصادی یا فقدان زمینه فعالیت، قادر به تأمین نیازهای 
خود نیستند، در جوامع مختلف گرچه افراد به جهت داشتن عواطف 
و احساسات به نیازمندان کمک می کنند، اما هیچیک از نظام های 
اقتصادی رایج به صورت نظام مند جایگاهی برای آنان و روش هایی 
مشــخص برای تأمین نیاز مستمندان در نظر نمی گیرند. در حالی 
که در نظام اقتصادی اســلام عــلاوه بر توصیه های کلی و تحریک 
عواطف انســانی و معنوی برای تأمین نیازمندی های گروه سوم و 

تکمیل نیازهای گروه دوم، دو راه مشخص پیش بینی شده است:
1- مسئولیت امت: یعنی افراد جامعه نسبت به تأمین نیازهای 
حیاتی یکدیگر مســئولیت متقابل دارند که در حد ســایر فرایض 
لازم الاجرا اســت. پیامبر اکرم)ص( می فرماید: کســی که شب سیر 
بخوابد در حالی که همســایه اش گرسنه باشد به من ایمان نیاورده 

است. )کافی، ج2، ص668(
2- مسئولیت دولت: یعنی دولت اسلامی وظیفه دارد با استفاده 
از منابعی که در اختیار اوست، از طریق فراهم کردن زمینه های اشتغال 
و بستر های کار و فعالیت مناسب و حمایت های همه جانبه، معیشت 
شهروندان جامعه اسلامی را در سطح مناسب کرامت انسانی تأمین 
کنــد. پیامبر گرامی اســلام)ص( می فرماید: خدا را به یاد هر حاکم 
اســلامی پس از خود می آورم... مردمان را فقیر نکند که در نتیجه 

کافرشان خواهد کرد. )الحیات، ج4، ص422(

عوامل اجتماعی فقر و کاهش روزی
مجموعه عوامل فقر و تنگدستی و کاهش 
رزق و روزی به دو عرصه فردی و اجتماعی 
تقسیم می شود. در بعد اجتماعی مهم ترین 
عامل فقر و بدبختی گروهی از انسان ها و به 
وجود آمدن اختلاف و تضاد طبقاتی، ساختار 
ناســالم نظام اقتصادی حاکم بر جوامع و 

وجود روابط ظالمانه بین افراد است.

دولت اسلامی وظیفه دارد با استفاده از منابعی 
که در اختیار اوســت، از طریق فراهم کردن 
زمینه های اشــتغال و بستر های کار و فعالیت 
معیشت  و حمایت های همه جانبه،  مناســب 
شهروندان جامعه اسلامی را در سطح مناسب 
کرامت انســانی تأمین کنــد. پیامبر گرامی 
اسلام)ص( می فرماید: خدا را به یاد هر حاکم 
اسلامی پس از خود می آورم... مردمان را فقیر 

نکند که در نتیجه کافرشان خواهد کرد.


